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1402/03/22 دولناد :  خیرات 

هدومن تفایرد  تلاجم ، نابحاص  زا  ار  مزلا  زوجم  هاگیاپ ، رد  هدش  هضرع  تلاجم  ۀـئارا  تهج  رون )  ) یملاـسا مولع  یرتویپماک  تاقیقحت  زکرم 
یم رون " زکرم   " هب قلعتم  هاـگیاپ ، رد  دوجوم  تافیلأت  تلاجم و  تلااقم ، تاعلاطا  دورو  زا  هدـمآرب  یداـم  قوقح  همه  ساـسا  نیا  رب  تسا ،

لصاح و هک  یلاتیجید  تروص  هب  ای  نآ ، دننام  یذغاک و  تروص  هب  ریوصت  راتشون و  بلاق  رد  تلااقم  هضرع  رـشن و  هنوگره  نیا ، ربانب  .دشاب 
دـشاب و یم  رون )  ) یملاـسا مولع  یرتویپماک  تاقیقحت  زکرم  تلاجم و  نابحاص  زا  مزلا ، زوجم  بسک  دـنمزاین  دـشاب ، هاگیاپ  نیا  زا  هتفرگ  رب 

یصصخت تلاجم  هاگیاپ  زا  هدافتسا  تاررقم  نیناوق و  هحفص  هب  رتشیب  تاعلاطا  بسک  روظنم  هب  .تسا  ینوناق  درگیپ  بجوم  نآ  زا  فلخت 
.دیئامرف هعجارم  رون 
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طبترم طبترم تلااقم   تلااقم

هرس سدق  یناسارخ  ققحم  هاگدید  زا  مکح  بتارم 
یعوضوم عطق  ماقم  لوصا ، تاراما و  ینیشناج  ناکما 

تایرابتعا هیرظن  دقن  حرش و 
هقف لوصا  شناد  رد  تناید  نید و  لوصا 

اهنآ نایم  قرف  مکح و  قح و 
هقف لوصا  ملع  یسانش  شور 

تاراما رد  لوعجم  تقیقح 
هعیش نویلوصا  رظنم  زا  یفیلکت  مکح  اب  نآ  توافت  یعضو و  مکح  تیهام 

هینوناق تاباطخ 
لوصا ملع  خیرات  ماما و  ( 1  ) ینیمخ ماما  یلوصا  بتکم 

هعیش یاملع  ملاک  رد  رهاوظ  تیجح  ینابم 
قلاط یارجا  رد  ییاضق  هیور  نوناق و  دقن 

هباشم هباشم نیوانع   نیوانع

هدنراگن هدیقعب  مکح  ای  قح  نیب  قرف  هطباض  ماکحا و  قوقح و  فارطا  رد  قیقحت  ثحب و 
اهنآ نایم  قرف  مکح و  قح و 

(2  ) اهنآ راثا  کلم و  مکح و  قح و  میهافم  یسررب 
رد یلغش  تینما  مدع  ینامسج و  تایاکش  یلغش ، سرتسا  ینامزاس ، تیونعم  نیب  هطبار  یراتخاس  یوگلا 

شرورپو شزومآ  سیردتلا  قح  نانکراک 
بوصم 1980 لااک  یللملا  نیب  عیب  نویسناونک  ناریا و  قوقح  رد  سبح  قح  یقیبطت  یسررب 
ناریا قوقح  رشب و  قوقح  یللملا  نیب  دانسا  رظنم  زا  ینهذ  هاوخ  ناوت  ناکدوک  شزومآ  رب  قح 

هتفریذپ یاه  تکرش  رد  یسرباسح  همحزلا  قح  دوس و  تیریدم  نیب  هطبار  رب  تکرش  تیکلام  عون  ریثات  یسررب 
نارهت راداهب  قاروا  سروب  رد  هدش 

؟ سامح حتف و  نیب  ام  يهتنی  یتم  قح ؛ ةملک 
ةیوبرلا ةدئافلاب  ضارتقلاا  نکسملا و  کلمت  ةرورض  نیب  ملاسلإا  يف  ابرلا  مکح  ماکحأ ؛

هانگ ادخ و  مکح  نیب  کچوک  یزرم  نونکات ؛ ادتبا  زا  تقوم  جاودزا 
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 فرق بین حق و حکم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محمد  درستی
 

 

 چکیده

مربوط آنها  دلهه اب دیبا اسـت و یا قابل اسقاط انتقال ای قابل نقل یحق نکهیاثـبات ا یبـرا

اقه و مد یآنها را مورد بررس عیمصالح و حکم تشرچنین هممراجعه و مناسبات حکم و موضوع و 

حق از  آن گـفت که توانینشد نم و اسقاط قابل نقل و انتقال یحق نکهیصرف اه ب . قرار داد

 .است هیزمره حقوق خارج و از احکام شرع

 

 

 هاکلید واژه

 حق، حکم، موضوع، انتقال، اسقاط.

 

 

 

 

                                                 
 9315ـ 19پژوه پایه دهم، سال دانش. 

 پژوهاندانشمیمجله عل
 مدرسه تخصصی فقه امام کاظم 

 2290 زمستان، 9شمارهسال سوم، 
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ویند فلان گمیشود و میدر کتب فقهی و لسان فقهاء خیلی زیاد از تعبیر حق و حکم استفاده 

فرق بین این دو واضح نیست و گاهی اوقات امر  مسئله حکم است.مسئله حق است و فلان 

جمله احکام در حالی که فروع فقهی  شود که آیا این مورد از جمله حقوق است یا ازمیمشتبه 

 زیادی بر این دو مسئله مبتنی است.

ا ال آیح اند ولی احکام این گونه نیستند،که حقوق قابل اسقاط اندهبرخی در مقام فرق گفت

 و چه ثمراتی بر آن و الا فرق بین حق و حکم چیست؟ این فرق اصلی بین حق و حکم است؟

 که در این مقاله سعی شده است با بیان مفهوم و حقیقت هریک از حق و حکم، شود؟میمترتب 

  فرق آن دو را بیان کنیم.

ه پس اریم کعنوان پیش نیاز بحث ده پیش از آنکه وارد اصل بحث شویم نیاز به چند امر ب

 آن امور عبارتند از: کنیم.میفرق اصلی میان حق و حکم را بیان  از بیان این امور،

 حق امر اول:

؛ اطلب ؛برای حق و مشتقات آن در لغت عربی معانی بسیاری ذکر شده است از قبیل خلاف

توان میکه چه بسا همه یا بیشتر آن معانی را 92صدق و عدل و... ملک. ؛مال؛ یقین؛ ثابت؛ واجب

که آن یک  3.و دیگر معانی را از قبیل اشتباه مفهوم به مصداق دانست به یک معنا باز گرداند

و به اعتبار 4باشدمی« ثابت»و به اعتبار وجه وصفی آن « ثبوت»معنا به اعتبار وجه مصدری حق 

نامند اعم از این میرا حق ت و تقرر است آنهمین معناست که هر چیز که دارای نحوی از ثبو

 اینکه ثبوت آن حقیقی باشد مانند خداوند و یا اعتباری مانند شفعه و خیار.

                                                 
 .958، ص 2، جقاموس قرآنقرشى، سید على اكبر،  .9

 .943، ص 2، جالمصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعيفیومى، احمد بن محمد مقرى،  .2

مقصود از این تعبیر این است که مفهوم حق در همه جا یک چیز است وآن ثبوت یا اثبات است اما چون در موارد  .3

شود از قبیل خلاف باطل.واجب.مال. ملک و...لذا میمختلف کلمه حق مصداق معانی مختلف دیگری نیز واقع 

نین نیست بلکه حق مصداق آن معانی تصور شده است که آن معانی نیز از معاننی کلمه حق است در حالی که چ

 قرار گرفته است.

آیدکه حق هم مصدر استعمال شده است و هم میبا مراجعه به به کتب لغت از قبیل مصباح. قاموس و ... بدست  .4

 صفت مشبهه.
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 کار رفته است مانند:ه در بسیاری از آیات قرآن کریم حق و مشتقات آن به همین معنا ب

  /(7لقد حق القول علی اکثرهم )یس 

 /(39فحق علینا قول ربنا)صافات 

 (19لذین حقت علیهم کلمه ربک )یونس/ ان ا 

  /(91افمن حق علیه کلمه العذاب )زمر 

  /(82و یحق الله الحق بکلماته )یونس 

  /(8و لیحق الحق و یبطل الباطل )انفال 

 /(933 کذلک حقا علینا ننج المومنین )یونس 

 مثلاً  .اندهرا به تعبیرات گوناگونی آورد و آن اندهاصطلاح خاصی قائل شد« حق»علماء برای 

الحق نوع من السلطنه » مرحوم آقا سیدمحمدکاظم طباطبایی در حاشیه مکاسب گفته است:

او غیرها کحق الخیار المتعلق بالعقد او علی شخص  علی شیء متعلق بعین کحق التحجیر و ...

فهی مرتبه ضعیفه من الملک بل نوع منه و صاحبه مالک لشیء یکون امره  کحق القصاص و...

 9.«الیه

  فرماید:میمرحوم آخوند در حاشیه مکاسب 

هو اعتبار خالص له آثار مخصوصه منها السلطنه علی الفسخ کما فی حق الخیار او تملک 

 2ض کما فی حق التحجیر الی غیر ذلک.بالعوض کما فی حق الشفعه او بلا عو

  فرماید:میمحقق نائینی 

 3الضعیفه علی الشیء..اثره السلطنه الحق عباره عن اعتبار خاص...

توانائی خاصی است که برای « حق» آید که:دست میه ز این تعبیرات به ظاهر مختلف با

 قتضایم و به اعتبار شده نـسبت بـه شـخص یا چیزی)اعم از عین،عقد و غیره( کسانی کس یا

                                                 
 .55، ص 9ج  حاشیة المكاسب )للیزدي(،یزدى، سید محمد كاظم طباطبایى،  .9

 .4)للآخوند(، ص  حاشیة المكاسبخراسانى، آخوند محمد كاظم بن حسین،  .2

 .42ص ، 9، ج منیة الطالب في حاشیة المكاسب. نائینى، میرزا محمد حسین غروى، 3
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 بر ایهرهب توانند در آن چیز یا شخص تصرفی نموده یااین توانائی آن کس یـا کـسان می

 :مثلا گیرند،

مدت تا  پدر پس از این ،آن از سمـادر در مـدت شیرخوارگی یا احیانا پ حق حـضانت:. 9

 .نمایند اوان بلوغ اولویت دارند نسبت به مصالح فرزند قـیام و اقـدام

 .تواند عقدی را که منعقد شده فسخ نمایدذوالخیار می حق الخیار:. 2

دین از پرداخت آن  رسیدن از در صورتی که مدیون پس -تواندمـرتهن می :الرهـانه حـق. 3

 .را از راه فروش عین مرهونه اسـتیفا نـماید خود طلب امتناع ورزد،

 صـاحب علاوه بـر -گرفته به عین یا عقد تعلق که حتی در مواردی-معمولا «حق»

لیه مـن عـ» شخاص دیگری نیازمند است کهبه شخص یا ا است )ذوالحق(که حق به سود اوحق

ه من علی» الرهـانه ،مثلا:در مورد حـقو اعمال حق به زیان آنان میباشد ندشومی نامیده«الحق

 .دشومی نامیده«من علیه الخیار»مورد خـیار طـرف دیـگر عقد که و در شخص راهن«الحق

 :از عنصر است که عبارت است 4 دارای «حق»بـنابراین

 (توانائی مذکور)حق خود 

  موردحق 

 صاحب حق 

 من علیه الحق 

 امر دوم :حکم

 شده قضیه از سه عنصر تشکیل برای درک حقیقت حـکم نـاگزیریم بـدانیم: حـکم چیست؟

 نسبت. محمول، مـوضوع، اسـت:

چیزی  محمول: نـسبت داده شود. او چیز دیگر بـه تا شده که نهاده است چیزی موضوع:

اگر  :مـثلا و محمول اسـت. موضوع رابطه میان نـسبت: را به موضوع نسبت دهـند.است که آنـ

 .این دو نسبت نام دارد و رابطه میان محمول: روشن ،موضوع :روز ،است روشن روز بگوئیم:

و  ناذعـا این چنانچه ثبوت این نسبت مـورد اذعـان و اعـتراف باشد، گوئیم:اکـنون مـی

 .حکم و احیانا تصدیق نـام دارد ،اعـتراف

و محمولی مورد اعتراف و  موضوع میان و رابطه ،نسبت هرگاه ثبوت چیست؟ حـکم شرعی

د حـکم شـارع نمان حکم شرعی نام دارد، پذیرش شارع مقدس باشد ایـن اعـتراف و پذیرش،
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ین طلاق حکم بر االبته ا مثال اینها.برای ضمان و ا سببیت ید وجـوب نـفقه بـرای زوجه، به:

اء را انـشمقدس به نـحوی از انـحاء آنـ در صـورتی صـحیح است که شارع ،امر پذیرفته شده

 .شودحکم نامیده نمی ،انشاء اعتبار نفسی بدون مجردو  براز و تبیین کـرده بـاشدا یـعنی

 حاًاصطلا مـوضوعاتی بـاشد کهدر این صورت اطلاق حکم بر موضوع قضیه و لو آن کـه از 

ا بر و ی  صلوة و صوم و حج د مـانند:شومیگـفته  مـخترعه به آنها ماهیات جعلیه یـا مـاهیات

و  موضوع رابطه میان خصوصو یا بر  اجب و حرام باشد،و محمول قضیه و لو آن که از قبیل

 .ت بر سبیل تجوزبلکه اطلاقی اسـ ،باشدنمی به یقین اطلاق حقیقی محمول،

ت که اس حکم شرعی امری گونه تعریف کرد:بنابراین حکم شرعی را متوان با اختصار این

وی از نح بر این که ایـن اعـتبار به مشروط موضوعی اعتبار کرده است برای راشارع مقدس آن

 .انحاء انشاء شده باشد

 قعیهوا و جعل نیست تا از افعالنـفس اعتبار  تصریح به این نکته ضرورت دارد که حـکم،

 صـوم. و ـلوةصوجوب  :مانند را اعتبار کرده استنفس باشد بلکه امری است که شارع مقدس آن

 .نه حقیقی بنابراین احـکام شـرعیه اموری هستند اعتباری

 اراده-وجوب و حرمت به اراده و کراهت شارع صحیح نیست زیرا اولا در این صورت تعریف

ـه ک در حـالی از صـفات حقیقیه نفس است، که شوق و نفرت اسـت عبارت از: که تو کراه

امری است  در حالی که حکم اند،اراده و کراهت غیر اختیاری ثانیاً .حکم امری است اعتباری

 .اختیاری

را  فرموده و اراده و کراهت 2و فوائد 9آخوند خراسانی در کفایه مرحوم آنچه طور استهمین

 .حلا مشاحة فی الاصطلا جعل اصطلاح است، ،مـقصود ایشان زیرا اگـر حکم اقتضائی نام نهاده،

نه  آری اراده و کراهت مبداء حکم است شد. معلوم حقیقی است پاسخ آن ولی اگر مقصود حکم

 .استشاید مقصود ایشان هم همین  خود حکم.

                                                 
 .99، ص  2،ج) با حواشى مشكینى (  كفایة الاصُولمشكینى اردبیلى، ابوالحسن،  .9

 .933، صالاُصولفوائد آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسین،  .2
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 شیخ محمد یا انشاء که مرحوم 9اندانستهرا حقیقت حکم دنـیز خـطاب شرع کـه مشهور آن

اینها هم از حقیقت حکم بیگانه است، زیرا  2،را حقیقت حکم قـرار داده است حسین اصفهانی آن

 ستا مبرز حکم -چنانکه دانسته شد -انشاء هم -دلیـل حـکم اسـت نه خود حکم خطاب شرع،

 .نه خود حکم

 را به: کالاتی که بر تعریف مشهور وارد است حکمالاصـول نظر به اششیخ بهائی در زبـدة 

بینها  تهاو بدونه او تسوی بمخالفته طلب الشارع مـن المـکلف الفـعل او ترکه مع استحقاق الذم»

و  فعل ،حـکم خواستن شارع است از مکلف یعنی: 3.تعریف کرده است «لو صف مقتضی لذلک

شارع  نیز بـرابر قـرار دادن بدون استحقاق، و یـا با استحقاق ذم به مخالفت یا ترک فعل را،

 .است فعل و ترک را نه بدون جهت بلکه به جهت وصفی که مقتضی یکی از اینها باشد

 دارای یک و اراده طلب یعنی ،که از اراده مقصود است باشد چیزی اگر مقصود از طلب همان

 مان انتقاده ین صورت انتقاد بر این تعریفدر ا کید است،ا حـقیقت باشند،که آن شوق یا شوق

ر حقیقی و غی وصفی است اکید، شوق طلب به معنای شوق یا یعنی اول است، تعریف بر

 بطل اگر مقصود از. امری است اعتیاری و اختیاری در حـالی که دانسته شد حکم، اخـتیاری،

 در ایـن صـورت ،آوردن مراد دسته ب راهکوشش در  دیگری غیر از معنای اراده باشد مثلاً معنای

مفهوم  هنه اینک که حکم احیانا مصداق طلب به این معنی است، است این انتقاد بر این تعریف

 هن علاوه تنها وجوب و ندب اسـت کـه مصداق طلب استه ب طلب یکی باشد، آن با مفهوم

 .اند نه مصداق طلبنعمصداق زجر و م و کراهت، برعکس حرمت و کراهت، حرمت

شـامل  تـعریفات گونهبر امثال این تعریف وارد است این است که این که دیگری انتقاد مهم

 انعیت،م سببیت، شرطیت، دهد نـیست و مثلاًاحکام را تـشکیل مـی بیشتر که احـکام وضعیه

راف خود به این انتقاد اعت شیخ بهائی شود.شامل نمی را ضمان و غیره مالکیت، طهارت، نجاست،

                                                 
، حائرى اصفهانى، محمدحسین بن عبدالرحیم. خطاب الشرع المتعلق بافعال المکلفین اند:حکم گفته تعریف در .9

 .الفصول الغرویة في الأصول الفقهیة

ن حسی. اصفهانى، محمدهت خاصة بدواع مخصوصئاالاحـکام الشـرعیة المجعولة عبارة عن انشا» گفته اسـت:. 2

 .97، ص9الحدیثة(، ج -صفهاني، ط )للأ اشیة كتاب المكاسبحكمپانى، 

 .932ص  ،زبدة الأصولبن حسین، شیخ بهایى، محمد .3
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ه ب بـعد از این، خـارج اسـت. حکم وضعی از حقیقت حکم :است گفته کرده و در مقام اعتذار

 .نمود خواهیم پاسخ این اعتذار اشاره

 تقسیم حکم به تکلیفی و وضعی امر سوم:

نحو  به شدـابه فعل یا ترک مکلف تعلق گـرفته ب واسطه طور مستقیم و بدونه اگر ب حکم:

از قسم اول به وجـوب و از قـسم دوم  د،شومینامیده  تکلیفی حکم و یا ترخیص، منع یا الزام

 .شودمیسوم به اباحه بمعنای اعم تعبیر  و از بـه حرمت

آن  چنانچه با مرجوحیت و استحباب باشد همراهبا رجحان فعل یـا تـرک  چنانچه :ترخیص

 .شودمی نـامیده بمعنای اخص  اباحه ،وی فعل و ترکدر صورت تسا و کراهت

نـیست  و ممکن و اثبات دائر است نفی بین یعنی است، عقلی-که پیداستچنان-این حصر

 .نباشد به یکی از این پنج حکم محکوم 9قطع نظر از عوارض خارجی بـا عـملی

 یا ترک آن ممنوع اول صورت در یا مطلوب نیست، بدیهی است عـمل یـا مطلوب است 

 مطلوب چنانچه عمل شود.میصـورت اول وجـوب و صـورت دوم استحباب نامیده  یا خیر، است

قسم  یر،خ یا شود باید ترک لزوماً یا که مـمنوع بـاشد صورتی در ،یا ممنوع است یا خیر نباشد

باشد  مطلوب عمل نه چنانچه عنی:ی-مـابقی شود.میاول حرمت و قسم دوم کراهت خـوانده 

 .شودمی نامیده اباحه بمعنای اخص -نه ممنوع

نحو الزام یا منع یا ترخیص به فعل یا تـرک  مـستقیم و بدون واسطه به طوره بـ حـکم و اگر

و  نجاست ،زوجیت، طهارت ملکیت، مانعیت، شرطیت، ،سببیت :مـکلف تعلق نگرفته باشد مانند

 .شودمی نامیده وضعی حکم ،غیره

                                                 
نفسه دارای یکی از احکام پنـجگانه بـاشد ولی با توجه به چیزی فی است به این که ممکن است این قید اشاره .9

 نفسه امریفی سـتاره جـدی را پشت شانه راسـت قـرار دادن یک از احـکام را دارا نـباشد مـثلا: عارضی هیچ

زیرا  د،را دارا بـاش گانه تواند هیچکدام از احـکام پنـجمیمباح ولی با توجه به این که لازمه استقبال است ن است

آن ترک  لازمه است بـدون ملاک کـه و حـرمت آن عـلاوه بـر ایـن وجوب آن لغو و بدون ملاک است

 .واجب)استقبال(است و اباحه بمعنای اعم آن ترخیص ترک واجب است
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. دانست جز احکام پنجگانه تکلیفی را باید احکام وضعیهه شرعی ب و اعتبارات مجعولات همه

 علیت هبه اضاف یا بـه هـمین سـه ،و مانعیت شرطیت ،سببیت اخـتصاص دادن ایـن احکام به:

عزیمت و رخصت، و یا به اضافه اموری  به اضافه صحت و فساد، پنـج هـمین به و یا ،و علامیت

و دیگران نـسبت داده  آمـدی عـضدی، ظاهر حاجبی، شهید ثانی، چنانکه بـه عـلامه، دیگر،

 .صحت ندارد 9،شـده اسـت

صحت و فساد از احکام وضعیه است بحث است و  آری در اینکه بعضی از ایـن امـور مانند:

 هچرا ک ،دانست یعنی مجعولات شـارع وان از احکام،تاین است کـه صـحت و فساد را نمی حق

صـحت و فـساد انتزاع عقل است از موافقت عـمل انـجام شده با دستور شارع و عدم موافقت 

 آنها را اعـتبار کـرده اسـت مقدس یـعنی از امـوری که شارع از احکام، و این نوع معانی، با آن

 تاما در مورد صح رد صحت و فـساد واقـعی درست است،لیـکن ایـن سخن در مو بیگانه است.

توان مـی گیرد،طـبق اصـول عملیه انجام می بر صحت در مورد اعمالی که مانند و فساد ظاهری

 2.ایـن نـوع صحت و فساد را از احکام وضـعیه دانست

 نلیک، اندتهگروهی آنها را از احکام وضعیه دانس-که اشاره شدچنان-و اما عزیمت و رخصت

کم حـ نـیز عنوان آید که این دوخوبی بدست میه ب با توجه به مقصود از عزیمت و رخصت،

ول مجع بلکه بالعکس در مورد آنها حکم شارع مقدس است به سقوط د،نمجعول شارع نیست

ه بـ لی،کـ تکلیف به نهایت این که عزیمت حکم شارع مقدس است به سقوط تکلیفی خود،

کعت آخر ر مانند سقوط تکلیف به انجام آن به استناد امر مولی تشریع و محرم باشد، که وریط

 یطور کلی، بـلکه بـعضه نمازهای چهار رکعتی در سفر اما رخصت سقوط امـر اسـت لیکن نه ب

 و یا تأکد بماند، وجوب واجب از بین برود ولی جواز یا استحبابش باقی مثلاً از مراتب آن،

فرزند به  ای انفاق بـه زن وجوب المثلاستحباب از بین برود ولی اصل استحباب باقی بماند فی

ن در لیکن ای باقی بماند. عـلت نـشوز یا غنای فرزند از بین برود ولی جواز یا استحباب آن

ولی اگر گفته شود  کنیم. معنی طور که ذکر شدصورتی است که عزیمت و رخصت را آن

وب وج اختصاص ندارد مانند: خصوصیه است که به حالت یا مکلف بمیحـکم عـا متکه:عزی

                                                 
انصارى، مرتضى بن محمدامین، . 433، صبه: آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسین، كفایة الأصول رجوع شود .9

 .511ص  ،2ج ،فرائد الاُصول

 .13، ص2ج ،مصباح الأصولخویى، ابوالقاسم،  .2
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خصوص مانند ه در مواردی ب که حکم خاصی است حرمت خمر و مانند اینها و رخصت صلوة،

ر د عسر و حرج به جهت تـخفیف تـشریع شده اسـت مانند اکل مال غیر در مخمصه. ضرورت،

 که تاس تکلیفی دانـست بلکه حکم همان حکم و یا کم وضعیتوان آنها را حاین صورت نمی

 .هااند نـه خـود ایـن عنوانها قرار گرفتهمصداق این عنوان

 :پردازدمی 9در اینجا به اختصار به تعریف مشهور سایر عناوین

ب ف سبتعری در مشهور اسـت برای چیز دیگر. سبب بودن چـیزی  به شارع حکم سببیت:. 9

جودش و اگر مانعی وجود نداشته باشد( )یـعنی: سبب چیزی است که به اقـتضاء ذاتـش اند:گفته

قه برای عل عقد نکاح و بیع )مسبب(و عدمش موجب عدم آن بـاشد مانند:دیگر چیز موجب وجود

 .زوجیت و مالکیت

 .شرط بودن چـیزی بـرای فعلیت تأثیر سبب حکم شارع مقدس اسـت به شرطیت:. 2

از مجرد وجود  ولی چیزی که از عدمش عدم چیز دیگر لازم آید اند بهکرده تعریف را شرط

 اثری برای بـاشند نداشته لوغ یا عقل طرفین چنانچه وجودب مثلاً وجود چیز دیگر لازم نیاید، آن

م است اثر عقد لازبرای تحقق  بلکه بود ولی وجود آنها به تنهائی کافی نخواهد عقد نخواهد بود،

 .موجود نباشد موانعش از یک خود عقد و تمام شرائطش وجود داشته باشد و هیچ

 مانع بودن چیزی از تأثیر سبب. حـکم شـارع است به مانعیت:. 3

 عدمش مجرد از اند به چیزی که از وجودش عدم چیز دیگر لازم آید ولیکرده تعریف را مانع

آید عقد لازم می تأثیر جهل به عـوضیتی کـه از وجودش عدم نند:غرر یعنیما نیابد، چیزی لازم

 .تنها عدم آن تأثیری در نقل و انتقال نخواهد داشت ولی

                                                 
ر مورد احکام به یقین د این علاوه بر اند،غـیر دقیق و تعریف به لوازم شده اسـت غـالباًبرای عناوین  که تـعریفاتی .9

مقدس است و تنها به ارادهء  شارع اخـتیاری زیرا احکام شـرعی فـعل توان به صحت آنها قائل شد،شرعی نمی

اشت این ملاکات وجود ند اگر که ستندبنا بر رأی عدلیه تابع ملاکاتی ه احکام آری بـدون شک این اوقائم اسـت،

مناسباتی ذوقی اموری را که در موضوعات  موجبه دانشمندان ب فرمود.را تـشریع نـمی احـکام شارع مقدس آن

نام  مانع و با سبب و بعضی را هم به شرط به را میدانند بعضی مؤثر شـده است و در تحقق ملاکات اخذ احکام

 .لا در حقیقت تـأثیری در آن احـکام نـخواهد داشتاند و اداده
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 لاً مـث ین که بمجرد وجود چیزی چیز دیگر موجود خواهد شد،ا شارع است به حکم :علیت. 4

 .داشت اولیاء مقتول حق قصاص خواهند قتل عمد، تحقق مجردبه 

 علامت بودن چیزی برای چیز دیـگر. حکم شارع است به: علامیت:. 5

بدون اینکه  گردد،می حـاصل علم به چیز دیـگری است که از علم به آن چیزی: عـلامت

 گونهیچد ولی هـشومیبه بلوغ علم حاصل  از علائم بلوغ، :مثلاً در بین باشد، و توقفی تأثیر

 داشت؟ لوغ نخواهنددر تحقق ب تأثیری

 :اندشده اعاز آنها انتز و یـا تکلیفیه احکام مـستقلی هـستند احکام وضعیه در قبال احکام آیا

ـعیه وض انصاری احـکام و شیخ-چنانکه اشاره شد-جمعی از دانشمندان از جمله شیخ بهائی

 9.اندتکلیفیه دانسته احکام از را منتزعو آن ندانسته را احـکام مستقلی

 یقیحق توان گفت این است که در امورآنچه بـه اخـتصار می این باره وسیع است، بحث در

 :توان تصور نـموددو نوع مفهوم می

 و در تحقق و وجود تابع وجود مفهوم دارد فی نفسه وجود خود که مـتأصل مـفاهیم. 9

 .عراضدیگری نیست مانند:مـفاهیم جـواهر و ا

 اعانـتز آنچه موجود است منشاء دارای وجود نیست، بالاصاله از مفاهیم انتزاعی که خود. 2

 بنوت. ابوت، تحتیت، ،فوقیت :مانند ،اسـت آنـها

لیـکن عـقل از این  اب و ابن است، تحت، وجود دارد ذات فوق، بدیهی است آنچه در حقیقت

 .نهدابوت و بنوت می تحتیت، ،را فوقیتنام آنکند و می اختراع میذوات مفاهی

 :توان تصور نمودطور در امـور اعـتباری نیز دو نوع مفهوم می هـمین

 گریدی امر اعتباری که خود بالاستقلال جعل شده اسـت و در جـعل نـیازی به جعل امرالف( 

 .نجاست و مانند ایـنها طهارت، زوجیت، ملکیت، ندارد مانند:

عل به امر ج اعتباری که خود بالاستقلال قابل جعل نیست بلکه جعل آنها تابع تعلق امـرب(

 قید اسـت،مرکب و مـ مانعیت و نظیر اینها که تابع امر به ،شرطیت ،جزئیت باشد مانند:میدیـگر 

 به تتـعلق اعتبار جزئیت و شرطیت و مانعی و تا به مرکب و مقید اعتباری تعلق نـگرفته بـاشد،

 .بود نخواهد پذیرشـرط و مـانع امکان ذات جزء،

                                                 
 .939، ص 2ج ،فرائد الاُصولانصارى، مرتضى بن محمدامین،  9
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 فرق حق و حکم

یابیم  اسـت کـه در اصل مبحث وارد شده و در رسیده آنزمان پس از بیان امور ذکر شده 

 و در این صورت فـرق مـیان اصطلاح خاصی وجود دارد؟ شـرع باب کـلمه حـق در در آیـا کـه

 م چیست؟معنای اصطلاحی حق و حقیقت حک

جهت  اگـر تـمام احکام خمسه تکلیفیه را از این گوئیم:در آغاز برای تعیین محل بحث می

را از مکلفان بـخواهد حـق است از ناحیه شـارع مـقدس و او حق دارد امتثال آن وظایفی کـه

 شرعیه را و به همین جهت است کـه احـکام بدون شک این اطلاق صحیح خواهد بود بنامیم،

لیـکن چـون محل بحث فـرق مـیان حق و حکم است از  اند.اللّه(نـامیده خداوند)حقول حقوق

را  حثب محل تعلق گرفته و زمام اختیار آن تحت ید او است لذا باید ایـن لحـاظ که به مکلف

جـامع و قـدر مـشترکی  اختصاص دهیم که از نظر اختیار مـکلف بـین آن و حق، میبـه احـکا

 نهات باشد حداکثر اختصاص نداشته گونه حـکم اگر به اباحه به معنی اخص،و این داردوجود 

گردد و وجـوب و حـرمت را کراهت و اباحه را شامل می ستحباب،ا اباحه به معنی اعـم یـعنی

 .شـد شـامل نـخواهد

ـیان فرق م آید کهبر می علماءبسیاری از  سخن از گوئیم:محل بحث می پس از روشن شدن

در حق  درسـت اسـت کـه چـه در حـکم و چـه و حق این است که حـکم)جـواز بمعنی اعم(

د تواندهد و می تواند انجامعمل جائز را می دست مکلف است، در و ترکاً زمام اختیار عمل فعلاً

را تواند آنند و مـیک تواند معامله را فسخذوالخیار می طور صاحب خیار مثلاً همین ترک کند،

را واند آنتنمی نیست یعنی این اختیار در دست مکلف خود زمام لیکن در مورد حکم، ابقاء کند،

اباحه مباحات را از بین ببرد، زیرا اباحه،حکم و اعتبار شارع اسـت کـسی   مثلاً  از خود سلب کند،

تواند خود لاف حق که صاحب حق میبر خ آورد. عمله آن دخل و تصرفی ب در تواندجز او نمی

ار را خی از عقد، پس در ضمن عقد لازم شرط سقوط خیار کند و یا حق را از خود سلب کند مثلاً

 اسـقاط نـماید.

 یمو جواز حک لزوم اند:و بر همین مبنی است که در باب عقود دو نوع لزوم و جواز تصور کرده

 .و لزوم و جواز حقی
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دست  هب و رفـعاً وضعاً آن و امر و جوازی که حـکم الهـی است لزوم :یملزوم و جواز حک- 

ح مانند لزوم عقد نکا را به نحوی از انحاء از بین ببرد،تواند آنشارع مقدس است و مکلف نمی

ه لزوم یا شرط و غیر تـقایل وسیلهه تواند در باب نکاح بـجائزه،که مکلف نمی هبهء عقد و جواز

لزوم  به لازم وسیله شرط ضمن عقده را بو یا در باب هبه جواز آن را بـه جواز مبدل کندآن

 .مبدل سازد

د توانوی می. است دست مکلفه ب و رفعاً امر آن وضعاً لزوم و جوازی که :لزوم و جواز حقی- 

 لازم است ولی بیع درست است که عقدی باب در مثلاً  را بـه نـحوی از انحاء از بین ببرد.آن

 وسیله شرط یا وصف به جواز مبدل کند،ه را بتواند آنعاقد می عاقد است، دسته ب امر لزوم آن

 ویتواند به نحدرست اسـت که عقدی قابل فسخ است ولی عاقد می ،خـیاری بـیع یا در باب

 اسقاط و یا یگریو یـا در ضمن عقد لازم د اشتراط سقوط خیار در ضمن عقد مانند انحاء از

 .را به لازم مبدل سـازدآن پس از عقد، خیار

و در مـواردی کـه  شارع مقدس اصطلاح خاصی ندارد «حق» که در باب کلمه حق این است

آن  به که در گذشته لغوی مفهوم هـمان اعـتبار کار رفته است بهه این کلمه ب شرع در لسـان

 ابتو مـفهوم ثـ مفهوم ثبوت به اعتبار معنای مصدری حق یعنی کار رفته است،ه اشاره شد ب

 .معنای وصفی آن اعتباری بـه

ا فلان خداوند ی گفت کار برد مثلاً ه واقعیه ب امـور در را کلمه این توانبنابر این چنانکه می

اعتباری، از را در مـورد امـور توان آنـطور میهمین واقعه و یا مضمون فلان سخن حق است،

که این نهایت وجوب نماز یـا ابـاحه طیبات حق است، گفت مثلاً برد، کاره احکام شرعی ب جمله

 ،نامید در مورد احکام تکلیفیه الزامیه تنها باید حق را به خداوند اضـافه کـرد و آنـها را حق اللهّ

 ان گفتتوکه می چـنان ـثلاًم آن به مکلفان هم بلا مانع اسـت، اضافه ولی در احکام ترخیصیه،

حق  یـعنی ،حق مـکلف اسـت توان گفتطور میاباحه مباحات حکم یا حق خداوند است همین

 حق و حکم و لو در مفهوم مختلفند، در این صورت دارد آنها را انجام دهد و حق دارد ترک کند.

وان هر دو مفهوم را بر مصادیق تمی است قوام آن به مجرد اعتبار که ولی در امـور اعـتباری

مین و ه در امور قابل اسقاط است بسا اکثر استعمال حق آری چـه یکدیگر مـنطبق دانـست.
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و باز همین  9قابل اسقاط شده است مور بدوی لفـظ حـق به انصراف اکثریت استعمال منشاء

انطباق این دو عنوان  و مؤید است. انصراف بدوی منشاء تخیل اخـتلاف حـقیقت آن دو شـده

بـسیاری از مـوارد حق را در مورد امور  در بر مصادیق یکدیگر این است که شارع مقدس خود

 من،حق مؤمن بر مؤ حق همسایه، حق ابـوین بـر فـرزند،کار برده است مثلاًه غیر قابل اسقاط ب

 .این تعبیرات و نظیر حق ولایت در ولایات قهری

 بارت دیگر این که مجعولات شرعی در غیر باب موضوعات بر ششتوضیح مـطلب بـه عـ

 :دسته اسـت

 ،واجبات و محرمات یعنی: تـکالیف الزامی. 

                                                 
 حق قابل سقوط :اندداده است که در مقام فرق بین حق و حکم گفته نسبت ایدر کـتاب مـصباح الفقاهه به طائفه 9

 لفقاهةمصباح اخویى، سید ابو القاسم موسوى، . هیچکدام نیستاسـت برخلاف حکم که قابل   و انـتقال و نقل

 .47،ص 2)المكاسب(، ج 

حـاشیه مـکاسب در مـقام فرق گفته است:حق مرتبه ضعیفی از مالکیت  در مرحوم سید محمد کاظم طباطبائی یزدی

در فعل و  رخصت مجرد جعل مالک چیزی است که امـر آن به او راجع است،برخلاف حکم که حق ،صاحباست

نقل و انتقال و اسقاط دانسته و برای آن به  غیر قابل حـق را و در مـقام تقسیم حق یکی از اقـسام9ترک است

 ممکن است این ولی در پایان گفته است: اینها مثال زده است، و مانند مسبق حق حق ولایت حاکم، حق ابوت،

 .59، ص 9)للیزدي(، ج  حاشیة المكاسبسید محمد كاظم طباطبایى،  یزدى، .نه از حقوق از احکام باشد، قسم

 حق ان یسقط حقه، ذیزیرا لکل حق قبول اسقاط است، احکام از مـرحوم حکیم در کتاب نهج الفقاهه گفته است:

 را اسقاطتواند حـکم خـود می که است حاکم را اسقاط کند و تنهاتواند آنمحکوم علیه نمی که برخلاف حکم

 .8محسن طباطبایى، نهج الفقاهة، ص حكیم، سید  .نماید

لطنت و دیگری س ،یکی سلطنتاست ایروانی در تعلیقه خود بر مکاسب گفته است:در مورد حق دو سلطنت مرحوم

عبد  ایروانى، على بن .است بـر نـفس عمل سلطنت تنها یک سلطنت است و آن هم حکم در سلطنت،ولی آن بر

 .2، ص2)للإیرواني(، ج حاشیة المكاسب الحسین نجفى، 

 ملک، امری است اعتباری بر مکاسب گفته است:حق مانند خود مرحوم حاج شیخ محمد حسین اصفهانی در حاشیه

ترتب م آن، بر ثارکه این آ معاوضه و یا انـتقال بـه ارث مترتب است بر خلاف حکم به یا نقل اسقاط، بر آن، که

 .8،ص 9(ج الحدیثة –)للأصفهاني، ط  حاشیة كتاب المكاسباصفهانى، محمد حسین كمپانى،  .باشدنمی

و  ه،اسقاط دانست قابل بر خلاف حکم، را بطور ارسال مسلم،حق نایینی مذکور است مرحوم الطالبمنیه  چنانچه در

 کرده قاددانسته انت و اسقاط حـق را غـیر قابل نقل و انتقال اقـسام حـتی بـر مـرحوم سید طباطبائی که یکی از

 .24، ص 9ج  ،منیة الطالب في حاشیة المكاسبنائینى، میرزا محمد حسین غروى،  .است
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 :و مباحات مکروهات مستحبات، تکالیف غیر الزامی،یعنی 

 هچ اجاره و صلح و امثال اینها، لزوم بیع، قابل انـفساخ مـانند:میوضعی لزو حکم 

 .و یا وصف قابل انفساخ نمود یـا شـرط، ،اقاله وسیلهتوان آنها را به می

 چـه ایـن عقد جز در  عقد نکاح، لزوم :مانند ،غـیر قابل انفساخ میحکم وضـعی لزو

 .باشدوجه قابل انفساح نمی مواردی خاص به هیچ

 حق شفعه و حق خـیار کـه صاحب حـق مانند: وضعی ترخیصی قـابل اسـقاط، حکم 

 .نموده و آنرا اسـقاط نـماید ید از حـق خود رفع تواندمـی

 رودینم ینجواز هبه،که به اسـقاط از بـ د:نمان قابل اسقاط، یرغ یصیترخ یحکم وضع. 

 از این لحاظ که ولی که ملاحظه شد مـختلف اسـتاین مجعولات گرچه از لحاظ آثـار چنان

 بنابراین وجهی بـرای ست و بین آنها فرقی نیست،قـوام هـمه به مجرد اعتبار است متحد ا

 بـلکه م،نیازمند باشی فارق تـقسیم مجعول شرعی به حق و حـکم نـیست تـا این که بـه بـیان

 و در عین است شرعی که به جهت رعایت مصالحی خاص اعتبار شده است. میهـمه احکا

 .توان حـق نـامیداست مـی و تـقرر بوتحـال هـمه آنها را از این جهت که دارای نحوی از ثـ

ل قاب بعضی مختلف است-دشومیآری این احکام با حـقوق از لحاظ آثار چنانکه مشاهده 

ام احـک که زمـام ایـن است مـنشاء این اختلاف آن اسقاط است و بعضی غیر قابل اسـقاط،

ه ب کند و گاهیبقاء حکم میگـاهی پس از حدوث به  .حـدوثا و بـقائا در درست شارع اسـت

باشد، دست آنان نه ب اسـت و مـمکن و این ارتفاع ممکن است به دست متعاملین بـاشد ارتفاع

 .ادله شـرعیه را مـلاحظه نـمود باید موردهر دو و در 

 نکهای نه در بـحث در این است که حکم یا حق قابل اسقاط است یا خیر؟ پس در حـقیقت،

جعل  میبه جواز و لزوم حقی و حک و لزوم خلاصه این که تقسیم جواز یا حکم؟ شئی حق است

 لکهب ،نیست ای در این جعل اصطلاحقائده بلکه اساساً ضرورت ندارد، و ابداً اصـطلاح است،

 آثار بین آنها اختلاف است. است شرعی که در بعضیمیمانند لزوم و جواز تکلیفی احکا همه

هبه  جواز با است فرزند که حکم شرعی تکلیفی  رب مـباحات و یـا وجوب نفقهجواز اکل و ش

یده ناممیجواز و لزوم حک که نکاح و لزوم نکاح که حکم وضعی است و همچنین جواز هبه و لزوم

م همه حک د،شومی خوانده حقی با جواز بـیع خـیاری و لزوم مطلق بیع که جواز و لزوم د،شومی

ر خلاف اسقاط و تغییر اسـت بـ قابل بعضی و اگر در حققت آنها فرقی نیست. است و ابداًشرعی 
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دارای آثار اخروی  منحصراً و بعضی و یا بـعضی دارای آثـار مادی دنیوی است بعضی دیگر

فقه و یا حق ن اسقاط، قابل حق قصاص قابل اسقاط است و حق حضانت و ابوت غیر مثلاً است،

نماز و حرمت غیبت و  و وجوب مـباحات دارای آثـار مادی است ولی حق اسـتفاده از زوجـه

حقیقت آنها مختلف است  که است این نه بدان جهت دارای آثار اخروی است. تهمت منحصراً

شـارع مقدس بر  کـه است بدین جهت بلکه و بعضی مصداق حکمند و بعضی مصداق حق،

دارای آثار مختلف قرار داده  را یا حقوق ز آن آگاه است این احکامحسب مصالحی که خود ا

 .است

 اقسام حقوق

 :حاشیه مکاسب خود حق را بر چند قـسم دانـسته است در طباطبائی کاظممرحوم سیدمحمد

در  حق استمتاع حق ولایت حاکم، ابوت، حق :مانند غـیر قابل نقل و انتقال و اسقاط .9

 .اینها ایت و مـانندحق وص باب نکاح،

شتم  حـق حـق غـیبت، مانند، قابل اسقاط و غیر قابل نقل اختیاری و انتقال به ارث، .2

مسلمان بر دیگران این است که غیبتش نکنند،دشنامش ندهند و  :حق)یعنی و آزار

 .(آزارش نکنند

 ریالتحج ، حقالرهانهحق  ،قصاص حق یار،حق خـ مانند: و انتقال، و نقل قابل اسقاط .3

 .یرهو غ

 حق شفعه. مانند: ،نـقل قابل یرغ قابل اسقاط و انتقال، .4

 )عقیدهء جماعتی بر حق قسم)بنا قـابل اسـقاط و نقل بلا عوض،مانند: .5

 حق آن جمله شمرده شده است از ،صحت اسقاط و نقل و انتقال محل شک از لحاظ .9

و موارد  نکاح حق فسخ بـه عیوب در باب ارب،حق نفقهء اق رجوع در عدهء رجعیه،

 9.بسیار دیگر

                                                 
 .59، ص9شیة المكاسب )للیزدي(، جكاظم طباطبایى، حا. یزدى، سیدمحمد9
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 احکام باشد نه از حقوق از ممکن است این قسم :است قسم اولی گفته ذیل در مرحوم سید

 این بـحث در. لوازم حق دانسته اسـت از قبول اسقاط را-ه آن اشاره شدب بنابراین چنانکه قبلاً

 .شتگذ مستوفی طوره باره ب

 ها که مرحوم سید برای این اقسام زده است قابل خدشهاین مثال نظر بنده تعدادی ازه ب

 این اگـر منظور سید ،غـیبت مورد در مثلاً  دشومیبه یکی از موارد اشاره  نمونه از باب است،

 نینچ یقین به ،است که اگر کسی حق خود را از لحاظ غیبت اسقاط نمود غیبت او جائز است

د اجازه داد دیگری او را بکش کـسی اگـر :بگوید کسی که این سخن مانند این است نیست،

 یست،درست ن این سخن مسلماً حق قصاص ساقط است و دیه ندارد،کشتن او جائز است و احیاناً

تلف  آری در مـورد .قتل(مشروط به عدم اذن غیبت شـده نـیست زیرا حرمت غیب)مانند حرمت

خود را هم  قتل اذن شخص به اذن مـالک مـوجب سـقوط ضمان است، توان گفت:مال می

این  اگـر مـنظور او .اند ولی این بر خلاف اطلاق ادله اسـتبعضی موجب سقوط قصاص دانسته

ه ین با لازم است، شده غیبت کننده رضـایاست که پس از غیبت برای سقوط عقاب غـیبت

رضای شخص غیبت شده  ولی معنای آن این نیست که از روایات درست است ایموجب پاره

حکم خـداوند  غیبت، حرمت که خلاصه آن کننده کافی است. غـیبت برای سـقوط عـقاب

 .بردرا از بین نمیرضای غیبت شده آثار آن است،

 حکم شک در حق و حکم

ه هر گا تربه عبارت صحیح حکم؟ یا کـه آیـا حق است شـود هر گاه در مجعول شرعی شک

اقتضا  اصل چه یا نقل و یا انتقال است یا خیر، شک شود که آیـا مـجعول شرعی قابل اسقاط،

 :است مقام بحث در سـه قابلیت را اقتضا دارد یا عـدم قـابلیت را؟ دارد؟

 ؟ و دلیلیهر گاه شک شود در این که مجعول شرعی قـابل اسـقاط اسـت یا خیر: مقام اول

ـاشد ب یـا اطـلاق عموم اگر دلیل مشکوک دارای ،بر تعیین یکی از دو قسم در بین نباشد

 توانیم به عموم یا اطلاق آن تمسک نموده و به عدم قبول اسقاط مجعول حکم کـنیم، مـثلامی
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ن م» بـه عـموم حـدیث کنیم شک ریالتحجیر قابل اسقاط است یا خهر گاه در این که حق

 کنیم.مـی حکمتمسک نموده و به بقاء حق 9«احق به سبق الی مالم یسبق الیه مسلم فهو

 هلولی جعلنا و من قتل مظلوما فقد»: در حق القصاص به اطلاق آیهء شریفهء هـمچنین 

 .کنیمتـمسک نـموده و به عدم سقوط آن حکم می 2«سـلطانا

وده و نم اطلاق نباشد به استصحاب بـقاء حـکم تمسک و اگر دلیل مشکوک دارای عموم یا

 اسقاط ساقط که بهیم الشـفعه شـک کـن حق هرگاه در مثلاً 3کنیممی به عدم تأثیر اسقاط حکم

ـمسک ت چون عموم و اطلاقی در بین نیست به استصحاب بقاء حق الشـفعه د یا خیر؟شومی

 4.نمائیمنـموده و به عدم سقوط آن حکم می

ر حق د مثلاً شک شود که آیـا فـلان حق قابل انتقال به ورثه است یا خیر؟  هر گاه :مقام دوم

 مثلاً ،ندنقل دلالت ک در این صورت چـنانچه دلیـلی بر قابلیت حق برای حضانت یا حق ولایت،

 قـابلیتانتقال هم وجود دارد از این دلیل به  چون در مـورد نـقل، در حق التحجیر و مانند آن،

تی کنیم زیرا خصوصیمی حـکم بریم و به قبول انتقال آن به ورثـهمیانـتقال آن حـق هم پی

صـل وجود نداشته باشد چـون ا اما اگر دلیلی بر قابلیت حـق بـرای نقل برای اسباب وجود ندارد.

 .کنیممـی حـکم عدم قبول انتقال حق به ورثهه عدم انـتقال اسـت بـ

عدم  هرگاه در قبول نقل حق به وسیله بیع و صلح و مانند آن شـک کـنیم اصل: ممقام سو

ـیر غ اثبات آن برای پس است اختصاص آن بـه ذوالحـق قبول نقل است زیـرا ظاهر ادله حق،

 .نیازمند است معتبری دلیل بـه

 .کندلت میعمومات صحت بیع و تجارت و عقد بـر صـحت و نفوذ نقل دلا اگر گفته شود:

                                                 
 298،ص 3، ج فقه الإمامیةالمبسوط في طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن،  .9

 .33سوره اسراء آیهء  .2

الا  بـدانیم و جـاری مـقام منوط به آن است که استصحاب را در شـبهات حـکمیه ایـن در تمسک به استصحاب .3

 .بـاید با سایر اصـول و قـواعد تمسک نمائیم

 مـحشی مکاسبامری الاعن طیب نفسه)یحل مال  لا :به توانیمدر صورت خدشه در این استصحاب می .4

 .حق الشفعه حکم کـنیم سقوط عدم (تـمسک نـموده و به942ص
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 و در این کند،صـحت مـعاملات عرفیه دلالت می بر ادله ایـن شود:در پاسخ گـفته مـی

 و چنانچه در قابلیت نقل حق شک چیزهائی اختصاص دارد که قابل نقل باشد، بـه صـورت

داقیه مـصاز قبیل تـمسک بـه عام در شـبهات  نقل برای داشته باشیم تـمسک بـه این ادله

 .هم صحیح نـیست و آن اسـت

 نتیجه

 ،کار رفته استه اصطلاح خاصی ندارد و در همان معنای لغوی ب شارع مقدس در باب حق،

 .فی آنمعنای وص اعتباری بـه و مـفهوم ثـابت مفهوم ثبوت به اعتبار معنای مصدری حق یعنی

قوام آن به  که در امـور اعـتباریولی  در مفهوم مختلفند هر چندحق و حکم  در این صورت

بسا ـهچ البته توان هر دو مفهوم را بر مصادیق یکدیگر مـنطبق دانـست.می است مجرد اعتبار

دوی لفـظ ب انصراف و همین اکثریت استعمال منشاء در امور قابل اسقاط است اکثر استعمال حق

راف بدوی منشاء تخیل اخـتلاف حـقیقت و باز همین انص قابل اسقاط شده است دمور حـق به

است. مؤید انطباق این دو عنوان بر مصادیق یکدیگر این است که شارع مقدس  آن دو شـده

 به عنوان مثالیر قابل اسقاط بکار برده است بـسیاری از مـوارد حق را در مورد امور غ در خود

 .ولایت در ولایات قهری حق حق مؤمن بر مؤمن، حق همسایه، حق ابـوین بـر فـرزند،

 تـقسیم مجعول شرعی به حق و حـکم نـیست تـا اینکه بـه بـیان بنابراین وجهی بـرای

است شرعی که به جهت رعایت مصالحی خاص اعتبار  میهـمه احکا بـلکه نیازمند باشیم، فارق

است  و تـقرر حـال هـمه آنها را از این جهت که دارای نحوی از ثـبوت در عین شده است.

 .توان حـق نـامیدمـی

ابل ق بعضی مختلف است دشومیکه مشاهده این احکام با حـقوق از لحاظ آثار چنانالبته 

حـدوثا  احـکام که زمـام ایـن ستمـنشاء این اختلاف آن .است اسقاط و بعضی غیر قابل اسـقاط

و  دکنحکم می به ارتفاع گاهیو  گـاهی پس از حدوث به بقاء .در درست شارع اسـت و بـقائاً

ر هدست آنان نباشد، و در ه ب اسـت و مـمکن این ارتفاع ممکن است به دست متعاملین بـاشد

 شود.یه مـلاحظه ادله شـرع باید مورددو 
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